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In Farabi’s philosophical framework, theoretical virtue constitutes the foundation 
of the four cardinal virtues, with moral virtue occupying a central role. However, 

acquiring moral virtues depends on human agency, as actions performed 

unintentionally are not considered virtuous. Moreover, the attainment of primary 

intellectual principles necessary for theoretical virtue is not universally within 

human control. Consequently, achieving virtue appears inaccessible to all 

individuals.Using a descriptive-analytical method, this study examines the 

different types of virtue in Farabi’s philosophy, highlighting the foundational role 
of theoretical virtue and exploring whether moral virtue can be attained despite its 

dependence on theoretical virtue and the involuntary nature of acquiring its 

principles. The analysis focuses on innate disposition (fitra) and the Active 

Intellect as key obstacles to universal virtue. Natural differences in innate 

disposition and in individuals’ capacities to engage with the Active Intellect 

indicate that virtue cannot be achieved solely through personal effort. To address 

these limitations, Farabi proposes a political solution: the establishment of a 

virtuous city governed by a ruler of high theoretical and practical virtue. Through 

education, training, and legislation, the ruler can guide citizens toward moral 

virtue. Education transmits theoretical concepts via persuasive and imaginative 

discourse, while training cultivates virtuous behavior through practice and 

reinforcement. This civic and political framework enables the attainment of moral 

virtue and varying degrees of happiness, compensating for natural disparities 

among individuals without eliminating them. 

 

Cite this article: Hajihosseini. F; Zali, M. (2025). The Role of the Virtuous City in the Acquisition 

of Moral Virtue According to Farabi. Social Theories of Muslim Thinkers, 15(3): 20 - 37. 

https://doi.org/10.22059/jstmt.2025.394618.1789 
 
  

                               © The Author(s).                                               Publisher: University of Tehran Press. 

DOI: https://doi.org/10.22059/jstmt.2025.394618.1789 

 
 
 
 

  

mailto:fz.hajihosseini@ut.ac.ir
mailto:m.zali@ut.ac.ir
mailto:fz.hajihosseini@ut.ac.ir
mailto:m.zali@ut.ac.ir
https://doi.org/10.22059/jstmt.2025.394618.1789
https://doi.org/10.22059/jstmt.2025.394618.1789
https://orcid.org/0000-0002-2424-2931
https://orcid.org/0000-0002-0953-9657


21   Social Theories of Muslim Thinkers, Volume 15. Issue 3, September 2025  

1. Introduction 

Theoretical virtue serves as the basis for other virtues in Farabi’s thought, particularly moral and 
practical virtues. Since moral virtue relies on theoretical virtue, and theoretical virtue depends on 
factors such as the Active Intellect and innate disposition, which lie beyond human control, a 
central question arises: how can individuals attain moral virtues? This study examines the role of 
involuntary factors in acquiring theoretical virtue  
and investigates how a political and educational framework—the virtuous city—can facilitate the 
attainment of moral virtue and human happiness. 

2. Methodology 

This research employs a descriptive-analytical method, drawing on textual evidence from Farabi’s 
works. The study first identifies relevant texts and interpretations, then analyzes them to formulate 
a research question, and finally derives responses based on Farabi’s philosophy. 

3. Findings 

In Farabi’s philosophy, human happiness—the ultimate purpose of life—is achieved through the 
acquisition of virtues, with theoretical virtue as the prerequisite. Innate disposition and the Active 
Intellect are fundamental in acquiring theoretical virtue, yet their effects vary across individuals, 
limiting universal access. 
Innate disposition refers to differences in individuals’ capacities to grasp rational concepts and their 
inclinations toward virtuous actions. The Active Intellect provides primary rational concepts but 
operates differently depending on an individual’s capacity. As a result, theoretical virtue, and by 
extension moral virtue, is not equally attainable for all. 
Farabi addresses this limitation through a political solution: the virtuous city. The ruler, possessing 
both theoretical and practical virtue, guides citizens via education, training, and legislation. 
Education imparts theoretical knowledge through persuasive discourse, while training cultivates 
practical skills and virtuous behavior. Legislation ensures these processes are structured and 
effective. This civic framework compensates for natural differences, enabling all citizens to achieve 
moral virtue and happiness to the extent possible. 

4. Conclusion 

Farabi’s framework highlights the tension between theoretical foundations of virtue and natural 
limitations. The study demonstrates that, although individual agency is constrained by innate 
disposition and access to the Active Intellect, civic and political mechanisms led by virtuous rulers 
can facilitate moral virtue and happiness for all members of society. The virtuous city thus serves 
as a practical solution to natural inequalities in moral development. 
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 ها:  کلیدواژه 
فاراب  ار،یاخت فعال،  عقل   ،یاخلاق، 

 . فاضله ۀنیمد لت،یفطرت، فض

  ن یا  ۀدارد. از جمل  نیادیبن  یفضائل چهارگانه نقش  انیاست و در م  یفاراب  دگاهیفضائل از د  نیتر یمحور   ینظر   لتیفض
 ی ک یعمل ن یکه فاراب یاگونهاست؛ به  یانسان اریمنوط به فرض اخت  یاست. کسب فضائل اخلاق یاخلاق  لتیفضائل فض 

اتفاق به نحو  انسان  یرا که  اند  حال،نی. درعکندیم  یمعرف  لتیاز فض  یصادر شود، خال  یاز فاعل    ،یفاراب  ۀشیدر نظام 
  لت یفض  لیتحص  بیترت  نیها دانست. به ا انسان  یو انتخاب تمام  اریاخت  ۀر یدر دا  توان یرا نم  یعقل  نینخست  یاکتساب مباد

  ی مقدم و محور   گاهیجا  نییو تب  یفاراب  ۀدر فلسف  لتیانواع فض  یپژوهش با بررس  نیهمگان ممکن نخواهد بود. ا  یبرا
فضائل به    ریسا یبا نظر به وابستگ  ایکه آ  پردازدی مسئله م  نیا یبه بررس یلیتحل- ی فیبر روش توص  هیو با تک  ینظر  لتیفض
انسان همچنان   یبرا یاخلاق لتیفض لیامکان تحص ،ینظر  لتیفض یاکتساب مباد بودنیار یراختیو غ ینظر  لتیفض

 ،یاکتساب فضائل نظر   ندینقش دو عامل فطرت و عقل فعال در فرا  یواکاو   خلالپرسش از    ن ی. پاسخ به اماندیمحفوظ م
  ی ع یطب  یهاکه با اذعان به تفاوت   یا گونهبه   شود؛ی دنبال م  لتیفض   لیامکان تحص  ۀدر برابر مسئل  یعنوان دو مانع اساسبه

از    یفرد  یهاییو توانا  اریبر اخت  هیک با ت   توانندیاز عقل فعال، همگان نم  یمند بهره  زانیفطرت و م  ۀنی ها در زمانسان
  گاه یو سعادت و با ارجاع به جا   لتیمانند فض  یاخلاق  م یاز مفاه  یاسیس  یبا طرح خوانش  تیمند شوند. درنهابهره  لتیفض

مانع    ن یکه ا  ی اگونهبه  ابد؛ییپاسخ م  یو عمل  یبر عقل نظر   یمبتن  ی گذار و قانون  تیترب  م،یو نقش آن در تعل  تیحاکم
 .شودیرفع م ینظم مدن ریاز مس یع یطب
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ی زال یو مصطف ین ی حسیفائزه حاج /ینزد فاراب یاخلاق  لت ی فاضله در اکتساب فض ۀن ینقش مد  

 . مقدمه و بیان مسئله1

و از مسیر بررسی جایگاه معرفت در مسیر نیل به سعادت، به نقش    پردازد این پژوهش به بررسی امکان تحصیل سعادت از دیدگاه فارابی می
انسانی می در تحقق سعادت  بزرگنظم مدنی  و  انسان  غایت  برای خودش خواسته میپردازد. سعادت  که  است  )فارابی،  ترین خیرها  شود 

اموری که به227-228:  1413 انسان است؛  اموری در وجود  به سعادت مستلزم تحقق  نزد فارابی، دستیابی  پدید  (.  او  صورت احوالی در 
رو، تأمل در باب سعادت در فلسفۀ روند. از اینشمار میاند، ابزار تقرب انسان به سعادت بهآیند و از آن حیث که شایستۀ ستایش یا نکوهشمی

رو مفهوم سعادت در اندیشۀ  (. از این22۹یابد )همان: عنوان اسباب وصول به سعادت سوق میها، بهطور طبیعی به بررسی فضیلتفارابی به
کند و در این بین، جایگاه خورد. او چهار نوع فضیلت نظری، فکری، خلقی و صناعی را از یکدیگر متمایز میاو با مفهوم فضیلت گره می

برای فضیلت نظری درنظر میویژه گرو کسب فضیلت نظری میگونهگیرد؛ بهای  را در  داند  ای که کسب فضائل فکری، خلقی و صناعی 
بودن فضیلت نظری و تأثیر این  (. این پژوهش با طرح پرسش اولیۀ اکتسابی یا غیراکتسابی68- 67ب:  1۹۹5؛ فارابی،  ۹5:  1364)فارابی،  

شود. فارابی در کسب  دوگانه در کسب فضائل عملی و سعادت غایی، به جایگاه دو عامل عقل فعال و فطرت در کسب فضائل نظری منتقل می
ها اولیات است. به این ترتیب کسب اولیات، به شرط ضروری اولیه برای کسب فضائل  گیرد که اولین آنفضائل نظری مراتبی را درنظر می

گوید عقل فعال عاملی است که این اولیات را به اذهان انسانی افاضه  شود. او در توضیح نحوۀ کسب اولیات مینظری و عملی بالاتر بدل می
عنوان مبنای همۀ فضائل  واسطۀ عقل فعال اولین جرقه برای آن است که کسب اولیات به(. افاضۀ اولیات به77ب:  1۹۹6کند )فارابی،  می

ها دارای فطرت یکسانی نیستند. برخی افراد  کند که انساندیگر را غیراکتسابی یا غیراختیاری بدانیم. همچنین درخصوص فطرت اشاره می
های سالم نیز  دارد، اما در میان فطرتها را از کسب معقولات بازمیمانند دیوانگان فطرت ناسالمی دارند که آنفطرت سالم دارند و برخی  

های خاصی دارد که او را برای  های سالم است. ولی هر فرد و گروه، فطرتمراتبی وجود دارد. فطرت در معنای عام مشترک میان همۀ انسان
های خاص از جانب فارابی عامل دوم نابرابری طبیعی میان  رسد طرح فطرتنظر میکند؛ بنابراین بههای گوناگون آماده میکسب سعادت

 (. 82ب:  1۹۹6بودن فضیلت دارد )فارابی، ها است که تأثیری مستقیم بر سرنوشت اختیاریانسان
آیا کسب فضائل اخلاقی  بودن مبانی نظری فضائل اخلاقی این پرسش ایجاد میبا نظر به غیراختیاری که لزوماً اختیاری و  - شود که 
عنوان رو، نخست مسئلۀ تحصیل سعادت را بهامری ممکن برای همگان خواهد بود. نوشتار پیش  -( 231:  1413غیراتفاقی است )فارابی،  

کند و سپس با طرح نقش مدینۀ فاضله در تحصیل فضائل، پاسخی برای حل این چالش  بندی مییک چالش در نظام فکری فارابی صورت
رو  رو نوشتار پیششود؛ از اینبندی خاص چالش تحصیل سعادت، موضع ابتکاری این نوشتار محسوب مییابد. باید توجه داشت صورتمی

 ت خاص خود را دارد.بندی مسئله و هم در پاسخ به آن، رهیافهم در صورت

 . پیشینۀ پژوهش 2

اند. داوری اردکانی در  متعددی به بررسی موضوعات مرتبط با مسئلۀ این پژوهش )فطرت، عقل فعال یا زندگی مدنی( پرداخته  هایپژوهش
اثر کلاسیک خود به بررسی فضائل چهارگانۀ مورد توجه این نوشتار پرداخت و بر این نکته تأکید کرد که اکتساب این فضائل برای همگان  

پردازد.  عنوان یک مسئله نمیرو برخلاف این نوشتار، به اکتساب فضائل اخلاقی به(. از این146-141:  1382ضروری نیست )داوری اردکانی،  
توان  ها میمهاجرنیا سیاست را از نگاه فارابی بررسی کرد. او برخی عناصر مؤثر در وصول به سعادت را از دیدگاه فارابی برشمرد که از جملۀ آن

حساب  ، تعقل، دین، فلسفه، هنر، اجتماع، حکومت و رئیس فاضله اشاره کرد، اما فطرت را از جملۀ این عناصر بهبه عقل فعال، قوۀ ناطقه
داند، اما سعادت نهایی  (. این در حالی است که هرچند فارابی افعال برآمده از فطرت را جزو فضائل نمی67- 64:  1380نیاورد )مهاجرنیا،  

براین در این اثر، نویسنده به عواملی اشاره کرد که  (. علاوه83ب:  1۹۹6کند )فارابی،  های خاص« افراد مرتبط میافراد را نهایتاً به »فطرت
کند. دومین دلیل، ضرورت  بخشد: اولین دلیل، وجود دولت را مقتضای ذات بشر معرفی میوجود حاکمیت در اندیشۀ سیاسی را ضرورت می
کند.  صورت تجویزی مطرح میکند، اما برخلاف دلیل اول، آن را بهند بر ذات بشر مبتنی میعقلانی است که وجود دولت و حاکمیت را هرچ



 

 

1404 پاییز، ومسه ، شمار پانزدهم های اجتماعی متفکران مسلمان/ سال نظریه 26  

شود که انسان برترین موجود در نظام هستی است و باید بتواند به بالاترین مراتب دست یابد. دلیل سوم مبتنی بر  در این دیدگاه استدلال می
 1(. 116-111:  1380طور طبیعی برمبنای نظام آفرینش انسان طراحی شده است )مهاجرنیا،  تفکر ارگانیستی است. به این معنا که عالم به

که هرچند ممکن است بتوان پژوهش حاضر را به دلیل اول و دوم  طوریاین دلایل بر ضرورت وجود حکومت دلایلی جامع اما کلی هستند؛ به
کند که منظور از اقتضای بشر، محدودیت بشر در  صورت جزئی تبیین میکند و بهمرتبط کرد، اما این پژوهش باز هم مطلب فراتری بیان می

به انفرادی فضائل،  )اکتساب  ناظرزاده کرمانی  را  ( به1376ویژه فضیلت نظری است.  بنیادین فلسفۀ سیاسی فارابی  طور تفصیلی مفاهیم 
(. اما این اثر اصول  20۹- 158: 1376های ابتدایی، به توصیف اصول فلسفۀ نظری او نیز پرداخت )ناظرزاده کرمانی، مطرح کرد و در بخش

بودن فضیلت نظری نسبت  بارت دیگر، بنیادینها بیان کرده است. به عنظری و عملی فلسفۀ فارابی را به شکل توصیفی و بدون بیان ارتباط آن
شده در مقالۀ حاضر مبنی به فضیلت عملی و همچنین نقش اختیار انسانی در کسب این دو فضیلت مورد توجه قرار نگرفته و به تعارض مطرح

( عقل  1400ای نشده است. سیاح و همکاران ) واسطۀ فطرت و عقل فعال اشارهبر محدودشدن اختیار انسانی در کسب فضائل نظری به
به و  را برجسته کردند  به مسئلۀ امکان سعادت، نقش خیال  پاسخ  اما در مسیر  را در اختیار خواص دانستند،  واسطۀ آن، راه تمامی  نظری 

ی مطالعه ( ارتباط وثیق میان سیاست و سعادت را از دیدگاه فاراب13۹1ها را برای تحصیل سعادت تبیین کردند. تورانی و همکاران )انسان
( نقش فطرت را در سعادت مطالعه کرد، اما  13۹5کردند، اما جایگاه اختیار و نقش آن را در منظومۀ فکری فارابی روشن نکردند. رستمیان )

الهدی نیز نقش فطرت و نسبت آن با اختیار  عنوان عامل محدودکنندۀ اختیار و در ارتباط با بحث معناداری اخلاق مطرح نکرد. علمآن را به 
عنوان یک  (. نقش مدینۀ فاضله در اکتساب سعادت به1388الهدی،  انسانی را ذیل تفاسیر مختلف از عقل فعال مورد توجه قرار داد )علم

نظر  داند و از طرف دیگر، به(؛ چرا که از طرفی فارابی وجود مدینۀ فاضله را ضروری می13۹6چالش نیز مورد توجه قرار گرفت )بحرانی،  
مند نتواند  های غیرفاضله است؛ بنابراین ممکن است شخص فضیلتینۀ فاضله امری آرمانی است و آنچه حقیقتاً وجود دارد، مدینهرسد مدمی

رو، متفاوت با پژوهش مورد اشاره است؛ زیرا این نوشتار با نظر به ضرورت وجود  اساس مسئلۀ نوشتار پیشدر چنین جوامعی زیست کند. براین
فاضله نزد فارابی    بودن مدینۀپژوهش مورد اشاره به چالش آرمانی  کهدرحالی؛  کندمدینه نزد فارابی، نقش آن را در اکتساب فضیلت بررسی می

باز هم بستر تربیت و    -حتی غیرفاضله-کند در فلسفۀ فارابی، مدینه  حال باید توجه داشت که این پژوهش نیز تصریح میدرعین  پردازد.می
های غیرفاضل نقش سازنده دارد و  اگر انسان فاضل نتواند در آن مدینه به کمال برسد، جامعه همچنان برای انسان  تعاون است؛ یعنی حتی 

 کلی نفی کرد. توان آن را بهنمی
یک از این مطالعات، این مسائل را  صورت جداگانه مورد توجه قرار گرفته، هیچرو گرچه برخی از مسائل مرتبط با نوشتار حاضر بهاز این

نبودن کسب مبادی فضیلت نظری و پاسخ خاص این نوشتار یعنی ضرورت حیات  بندی خاص این نوشتار، یعنی مسئلۀ اختیاریذیل صورت
با پژوهشمدنی برای حل این مسئله مورد توجه قرار نداده های ذکرشده در آن است که این پژوهش  اند. مشخصاً حدفاصل این پژوهش 

بودن کسب فضیلت نظری و تأثیر آن بر امکان تحصیل سعادت غایی متمرکز است و از منظر این  طور خاص بر اختیاری یا غیراختیاریبه
 پردازد. مسئله به بررسی ضرورت وجود حاکمیت از دیدگاه فارابی می

 . روش پژوهش3

کند.  بندی مینهادن شواهد گوناگون از متن فارابی، نخست مسئلۀ خاص خود را صورتتحلیلی، با کنارهم- پژوهش حاضر به روش توصیفی
می توصیف  نوشتار  خاص  مسئلۀ  ذیل  فارابی  گوناگون  مواضع  از  را  متنی  مؤیدات  و  شواهد  منظور  این  آنبه  تحلیل  با  سپس  به  کند.  ها، 

کشد؛ بنابراین رهیافت  پردازد و درنهایت پاسخ خود را با استفاده از همین روش از دل متون فارابی بیرون میبندی مسئلۀ پژوهش میصورت
 بندی مسئله و درنهایت پاسخ به آن است.اصلی این نوشتار، تحلیل شواهد گوناگون برگرفته از متون فارابی برای صورت

 
ل توسط  ئبر کسب تمامی فضا  یدمسئله در تأک  یتشود، ولی درنها. در این موضع نیز به اقسام فضائل نزد فارابی اشاره می 158-154:  1386مهاجرنیا،    : نیز ر.ک.  1

 ماند. رئیس مدینه باقی می
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ی زال یو مصطف ین ی حسیفائزه حاج /ینزد فاراب یاخلاق  لت ی فاضله در اکتساب فض ۀن ینقش مد  

پردازیم و با توضیح عوامل  به این منظور ابتدا به توصیف فضیلت و انواع آن و نیز جایگاه محوری فضیلت نظری نسبت به سایر فضائل می
کنیم )مرحلۀ اول(. در گام بعد،  بندی میمثابۀ یک چالش صورتغیراختیاری مؤثر در اکتساب فضیلت نظری، اکتساب فضائل اخلاقی را به

کنیم که امکان تحصیل سعادت را با وجود ابتنای  از دیدگاه فارابی ارائه می - یعنی خوانشی سیاسی-برای حل این چالش، قرائتی از فضیلت  
طور کامل در اختیار انسان نیست، ولی این نقیصه از طریق ای که گرچه کسب فضائل نظری بهگونهکند؛ بهآن بر فضیلت نظری تبیین می

 )مرحلۀ دوم(.شود نظام سیاسی جبران می

 . انواع فضائل و نقش بنیادین فضیلت نظری 4

ها کارهای  واسطۀ آنای که انسان بههای نفسانیگوید هیئتفضیلت یکی از مفاهیم اساسی در فلسفۀ فارابی است. او در معرفی فضیلت می
دهد، رذیلت، کاستی و پستی  شان شرور و افعال زشت را انجام میواسطههایی که بهها هستند و آندهد، فضیلتنیک و افعال زیبا را انجام می

 (.24:  1364شوند )فارابی،  نامیده می
در   می  السعادهلیتحص فارابی  اختصاص  خلقی  فضیلت  و  فکری  فضیلت  به  را  فصل  )فارابی،  دو  در   (.55و    4۹ب:  1۹۹5دهد  اما 

ب:  1995ها اختصاص نیافته است )فارابی،  هایی دیگر از این اثر، به چهار نوع فضیلت اشاره شده، هرچند فصولی مجزا به همۀ آنبخش
اند از: فضیلت فکری، خلقی، صناعی و نظری. سه دستۀ نخست از فضائل، یعنی فضیلت فکری، خلقی و صناعی،  این فضائل عبارت  1(. 70

 در حیطۀ حکمت عملی قرار دارند. 
خاص )غایات خلقی یا صناعی(، استنباط کند. خیر یا شربودن    ی تی به غا  یاب یدست  یامور را برا  نیاست که سودمندتر   یاقوه  یفکر   ۀقو

ها را  ترین جایگاهاز مهم  یکیکه    ی. فضائل خلق( 150:  1413های آن تابع خیر یا شربودن آن غایات خواهد بود )فارابی،  این قوه و استنباط
(.  33-30:  1364در اندیشۀ فارابی دارد، هیئت و استعدادهای طبیعی است که بر اثر تکرار خیرات و افعال جمیله ایجاد شده است )فارابی،  

(  ی)صناع  ی فضیلت دیگر مهن   (. 73الف:  1۹۹5این فضیلت را فارابی فضیلت رئیسه نامید؛ زیرا در تحقق دیگر فضائل حضور دارد )فارابی،  
ای از فضائل فکری وجود دارند که وابسته به صنایع گوناگون هستند  کند که دستهبی بیان میشود. فارااست که از فضیلت فکری ناشی می

(. آخرین دسته از فضائل، فضائل نظری است.  61ب:  1۹۹5ها متناسب با همین سطح خواهد بود )فارابی،  و فضیلت اخلاقی همراه آن
(.  68- 67ب: 1۹۹5کند )فارابی، فارابی ضرورت فضیلت نظری را ضمن طرح تعارضی در ارتباط میان فضیلت فکری و اخلاقی استنباط می

. فضیلت فکری همراه با فضیلت خلقی است. در این صورت چطور فضیلت فکری 1بندی است:  صورتاین تعارض در قالب این دوگانه قابل
تواند  ر این صورت فضیلت فکری چطور می. فضیلت فکری همراه با فضیلت خلقی نیست. د2چیزی را که همراهش بوده استنباط کرده است؟  

کند که باید نوعی فضیلت دیگر را درنظر گرفت؛  بست پیشنهاد میرفت از این بنچیزی را که ندارد، بشناسد و استنباط کند؟ فارابی برای برون
 شود )همان(. فضیلتی که راهنما و بنیاد دو فضیلت دیگر است. این همان فضیلت نظری است که انسان را به خیر نهایی رهنمون می

درستی در خود ایجاد کند که پیش از آن، با قوۀ نظری مسیر درست را های اخلاقی را بهتواند فضیلتتوان گفت انسان در صورتی میمی
آید، شکل  دست میگاه است که فضیلت انسانی، که با اختیار و تمرین بهکار گیرد. آندرستی آن را در عمل بهبشناسد و قوۀ فکری نیز به

 (. 68- 67ب: 1۹۹5شود )فارابی،  گیرد و کامل میمی
درنتیجه، نظریۀ فضیلت فارابی در دو معنا مبتنی بر عقل است: نخست آنکه فضیلت همیشه عبارت از تفکر اخلاقی دربارۀ این است که  

طورکلی  آمیز است و دوم آنکه تفکر اخلاقی خود براساس علم نظری دربارۀ این است که بهدر هر شرایط خاص چه چیزی یک عمل فضیلت

 
تواند شاهدی بر ادعای وحدت فضیلت در فارابی باشد که از سوی  این امر می  (. 5۹  ب:1۹۹5  ،فارابیبرد و نه انواع فضیلت )فضیلت نام می  یفارابی در اصل از اجزا.  1

 .مقاله به آن پرداخته خواهد شد ۀبرخی مفسران مطرح شده است و در ادام
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بودن اخلاق  همین معنای دوم از ابتنای فضیلت بر عقل است که به چالش اختیاری  1(.Mattila, 2022, 182چه چیزی خیر انسانی است )
 گیرد. انجامد. این مسئله در بخش بعد مورد بحث قرار میو فضیلت می

 . اختیار و نقش آن در فضیلت و سعادت5
اهمیت این مسئله    2دهیم. شناسی فارابی، نقش اختیار انسانی را نشان میدر این بخش با اشاره به فرایند دستیابی به معرفت نظری در معرفت

 بودن کسب فضائل است. از آن رو است که امکان اخلاق و امکان تحصیل سعادت در گرو اختیاری
(  81ب:  1996تنهایی قادر به درک کلیات و حقایق اشیا نیست، بلکه فقط مستعد این ادراک است )فارابی،  از نگاه فارابی، عقل آدمی به

توان چنین استنباط کرد که معرفت حقیقی فقط از طریق اشراق و  پذیر خواهد بود. درنتیجه میو تحقق آن صرفاً از طریق عقل فعال امکان
شود که مبنای افاضۀ حقایق از سوی عقل فعال چیست.  (. اکنون این پرسش ایجاد می82پذیر خواهد بود )همان:  اعطا برای انسان امکان

ها  هایی در افاضۀ حقایق میان انسانکند یا آنکه تفاوتها افاضه میبه عبارت دیگر، آیا عقل فعال به نحوی یکسان حقایق را بر همۀ انسان
ها در میزان دستیابی به حقایق چیست و اگر تفاوتی وجود دارد، آیا منشأ آن صرفاً  ی وجود ندارد، منشأ اختلاف انسانوجود دارد؟ اگر تفاوت 

 ها؟ اختیار عقل فعال است یا امری در خود انسان
ارابی،  دربارۀ ارتباط اخلاق و اختیار انسانی دو بیان وجود دارد و علت آن، دو معنا از اخلاق از دیدگاه فارابی است. توضیح آنکه از دیدگاه ف

شوند: علوم  طور طبیعی و فطری حاصل میبه.  2شوند: علوم و صناعات و »اخلاق«؛  با اختیار حاصل می.  1  اند:های نفس دو دستههیئت
شود، صناعات طبیعی که در  طور فطری حاصل میای که برای انسان و بسیاری از حیوانات بهطبیعی مثل مقدمات اول، »اخلاق« طبیعی

تمییز از  (. برمبنای این توضیح، دو اخلاق طبیعی و غیرطبیعی قابل51:  1408نساجی در عنکبوت )فارابی،  برخی از حیوانات هست، مانند  
ب  یکدیگرند و فقط دومی مبتنی بر اختیار انسانی است. با توجه به تأکیدهای فارابی بر ابتنای فضائل و سعادت بر اختیار، مقصود او در غال

رسد اخلاق غیرطبیعی نیز مبتنی بر اختیار  نظر میفقرات مرتبط با این موضوع، اخلاق غیرطبیعی است. اما حتی با نظر به متون فارابی، به
کند که  طور خاص به دو عامل فطرت و عقل فعال اشاره میگیری آن نقش دارند. او بهصرف نیست و عواملی دیگر در کنار اختیار، در شکل

عنوان عوامل محدودکنندۀ اختیار  براین ضروری است به دو عامل فطرت و عقل فعال، بهدر کسب فضائل نظری و سعادت غایی مؤثرند؛ بنا
شناختی فطرت و عقل فعال را از دیدگاه فارابی  ها از اختیار انسانی را بررسی کنیم. درنهایت کارکرد معرفتانسانی بپردازیم و تقدم یا تأخر آن

 بندی و نقش اختیار انسانی را در کسب معارف نظری روشن کنیم. جمع

 . فطرت و اختیار انسانی 6

عنوان عامل محدودکنندۀ اختیار در کسب فضیلت تفسیر شود. از طرفی فارابی در پاسخ به این  تواند بهفطرت یکی از عواملی است که می
گوید ممکن است افعال جمیل  شوند، میتوانند جمیل باشند و چگونه برای ما حاصل میپرسش که چگونه افعال و ملکات نفسانی ما می

توانند انسان را به سعادت نائل سازند  گونه افعال نمیصورت اتفاقی برای انسان حاصل شود یا بدون قصد و اختیار به او تحمیل شود. اینبه
(؛ بنابراین باید منظور از فطرت و نحوۀ ارتباط آن با اختیار روشن شود. شایان ذکر است که فطرت از جهاتی گوناگون  103:  2008)فارابی،  

شناختی )ادراکی( و از حیث استعداد )گرایشی(. این دو دو جنبه مشخصاً مورد توجه این نوشتار است: از حیث معرفتبررسی است که از قابل
 3حیثیت دو اطلاق گوناگون واژۀ فطرت است و فطرت در هردو کاربردش در نیل به فضائل نقش زیربنایی دارد.

 
 . Druart, 1997 :سرشت مبادی نخستین عملی نزد فارابی ر.ک ۀدربار . 1
گرفته از آن  . از دیدگاه فارابی، اختیار مبتنی بر احساس و تخیل و نشئت کندیو تفاوت آن با مفهوم اختیار را روشن م  پردازدی فارابی در آثار مختلفی به مفهوم اختیار م .  2

فارابی میان مطلق    اساسینناطقه است. برا  ۀاما اختیار مبتنی و برخاسته از تفکر و اندیشه یا همان قو  ،(85الف:  1۹۹5است و این در حیوانات هم وجود دارد )فارابی،  
 2، اختیار نام دارد. دهدی بنابراین در اصل آن چیزی که اساس افعال اخلاقی انسان را تشکیل م  ؛(145:  2، ج  1362،  شریفاختیار با اختیار تفاوت آشکاری قائل است ) 

 . 13۹5رستمیان،  :برای توضیحی مشابه ر.ک. 3
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کند. بعد عقلانی فطرت خود بر  منظور از بعد عقلانی یا ادراکی فطرت، آن جهتی از فطرت است که نفس را برای کسب معارف مهیا می
کند که این بدیهیات یا  ای عمومی است. این قسم همان درک بدیهیات اولیه است. فارابی بیان میدو قسم است: قسم اول شامل مرتبه

اند. مانند اینکه کل  ها مشترک شود و میان همۀ انساناند در قوۀ ناطقه ایجاد میمعقولات اولیه از محسوساتی که در قوۀ متخیله محفوظ
؛ بنابراین معقولات اولیه معقولاتی است که (۹8الف:  1۹۹5اند )فارابی،  تر از جزء است یا مقادیر مساوی با یک چیز، با یکدیگر مساویبزرگ

مراتبی دارند که بالاترین مرتبه به  شود و پایۀ معقولات غیرعمومی است. این معقولات غیرعمومی سلسلهمیسطح عمومی معقولات محسوب 
 . (18:  1413یابد )فارابی،  فیلسوف و حکیم اختصاص می

ای است که هر شخص ممکن است آن را دارا  کاربرد و معنای دوم فطرت، بعد گرایشی آن است. منظور از بعد گرایشی، استعداد و قوه
سوی کسب علوم خاص یا انجام اعمال و افعالی خاص، گرایش داشته باشد. فارابی در مواردی متعدد  باشد و برمبنای داشتن آن فطرت، به

تر  ای باشد که انجام امری برای او آسانگونهکند؛ برای مثال، فارابی معتقد است امکان دارد که انسان از ابتدا بهبه این معنای فطرت اشاره می
طور فطری  کس بهاو معتقد است هیچ (.31:  1364شود و نه رذیلت )فارابی،  تر باشد، اما این بعد از فطرت، نه فضیلت محسوب مییا سخت

ی است و نه صاحب رذیلت اخلاقی، بلکه فطرت و طبع آدمی مستعد برای هردو طرف است، اما از دیدگاه او ممکن  نه صاحب فضیلت اخلاق 
از این جهت است  (. 77-76الف: 1۹۹5تر باشد )فارابی، است در افراد گرایش و استعداد به یک طرف یا نوعی از افعال خاص بیشتر و آسان

توان به این نکته اشاره کرد که فضیلت حقیقی  دهد. همچنین میکه او به فضائل اخلاقی ناشی از افعال اختیاری بیش از افعال طبیعی بها می
شدن اخلاق به معنای آن است که زوال آن ناممکن یا  شدن اخلاق در پیوند است. ملکهکردن به فضیلت و ملکهاز دیدگاه فارابی با عادت

(.  8-7تواند از طریق عادت، اخلاقی را به ملکه تبدیل کند )همان:  آن است که انسان می  فارابی بر(.  7:  1413بسیار سخت باشد )فارابی،  
عادت به معنی تکرار انجام یک کار در مدت طولانی و در دفعات بسیار و فواصل زمانی اندک است. اگر این اعتیاد و عادت در کارهای نیک  

توان از تقابل فطرت  باشد، حاصل آن فضیلت خواهد بود و چنانچه در کارهای شر و پلید باشد، حاصلش رذیلت است؛ بنابراین در نگاه اول می
های  ( نتیجه گرفت که برخلاف فطرت که غیراختیاری است، ایجاد عادت اختیاری است و از این حیث، بنیان۹7ب:  1996و عادت )فارابی،  

هایی پیشین  توجه است که خود عادت و ملکه مبتنی بر خلقسئله قابلفعل اخلاقی نیز مانند فضیلت اخلاقی مبتنی بر اختیار است. اما این م
داند، بلکه آن را تحت  های افراد میتنها متأثر از خلقرود و فطرت را نهاند. فارابی از این هم فراتر میاست که خارج از حیطۀ اختیار انسان

تر و بعضی افعال برای بعضی  کند که بعضی افعال برای بعضی افراد آسانگیرد؛ برای مثال او ذکر میتأثیر شرایط محیطی فرد هم درنظر می
افزون بر این، او واژۀ فطرت  (. ۹۹:  1427دلیل فطرت آبای آن فرد )فارابی،  دلیل فطرت خود فرد است یا بهتر است. این امر یا بهافراد سخت

کند. سپس اعضای جامعه را نسبت به وظایفی که برعهده دارند  میبرد و برای هر عضو فطرت خاصی بیان  کار میرا درمورد اعضای بدن به
شاید از نظر فارابی در این موارد فطرت، قوه و توانایی خاصی وجود دارد که برای  (.  114:  الف1۹۹5کند )فارابی،  به اعضای بدن تشبیه می

در این صورت هر فردی ملکات خاصی دارد که رفتار  (.  83:  ب1۹۹6کند )فارابی،  تر از کارهای دیگر میهر فرد اقدام برای یک کار را آسان
-138: 1۹70فطرت با زبان مشترک در ارتباط است )فارابی، کند که (. در جایی دیگر او اذعان می213:  1413دهد )فارابی، او را شکل می

۹ .) 
توان تا اینجا  رو می(. از این10۹:  2002فطرت زماناً مقدم بر اختیار و انتخاب است )جهانی،  آید که  طورکلی از کلمات فارابی چنین برمیبه

بودن  تواند امکان اختیاریشود. این امر میگیری کرد که فطرت حقیقتاً عاملی مقدم بر اختیار و تحدیدکنندۀ آن محسوب میچنین نتیجه
اخلاق و تحصیل سعادت از دیدگاه فارابی را با چالش جدی مواجه کند؛ چه فطرت را در معنای ادراکی آن و بنیان عمل درنظر بگیریم و چه  
آن را در معنای گرایش و استعداد برای کسب علوم خاص یا انجام افعال خاص بپنداریم؛ چرا که فطرت در هردو کاربرد آن، مستلزم آن است  

ای که تحصیل فضائل اخلاقی و به دنبال آن گونهنظری از اختیار انسان خارج شود و تابع عواملی طبیعی و قهری باشد؛ بهب فضائل که کس
 سعادت برای همگان میسر نباشد. 
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شناسی فارابی نقشی اساسی دارد و آن عقل فعال است. عقل فعال یکی از مفاهیم  اکنون لازم است به عامل دومی اشاره شود که در معرفت
گیرد. بر سر تفسیر عقل فعال در سنت  نشئت می  دربارۀ نفسبرانگیز سنت مشاء است و از تفسیر اشارات ارسطو در رسالۀ  مهم و مناقشه

 :Shields, 2014کند ): یک جریان عقل فعال را درونی و جریان دیگر آن را بیرونی تفسیر می1تشخیص است مشائی دو جریان عمده قابل

در رویکرد دوم، عقل فعال دارای نوعی استعلا و وجه الوهیت است و منطبع در نفس نیست. فارابی بنا بر تصریحات خود، به    (.358-356
نیاز  شود که انسان بیکند که دستیابی به معارف عقل فعال زمانی محقق میکند؛ برای مثال، بیان میهمان شیوۀ دوم عقل فعال را تفسیر می

عادت  از ماده و عوارض آن شود و بر این حال باقی بماند. در ادامه او رهایی از »حیوان ناطق« را شرط رسیدن به مرتبۀ عقل فعال و رسیدن به س
ل عنوان ماهیت نفس انسانی به آن معنا است که عقل فعا(. لزوم مفارقت از ماده و حتی حیوان ناطق به23ب:  1۹۹6شمارد )فارابی،  برمی

که شرط رسیدن به مرتبۀ او، رهایی نفس از  طوریای استعلا نسبت به آن است؛ بهبرآن دارای گونهچیزی غیر از نفس انسانی است و علاوه
 2تر است. مراتب پایین

شود، عنایت به حیوان ناطق برای رساندن او به القدس« نیز شناخته میالامین« و »روحهای »روحیکی از افعال مهم این عقل که به نام 
رساندن انسان به این نحو است که پس از آنکه انسان دارای  سعادتفعل عقل فعال برای به  3(. 23ب:  1996سعادت قصوی است )فارابی،  

واسطۀ این معقولات اول، قوۀ آن را کند. به این معنا که انسان بهجزء حاسه و نزوعی شد، عقل فعال معقولات اول را برای انسان حاصل می
شود: ناطقۀ  قوۀ ناطقه در انسان به دو بخش تقسیم می(.  77ب:  1996سوی دستیابی به دیگر کمالات پیش برود )فارابی،  یابد که بهمی

ناطقه از دو جهت از عقل فعال بهره ناطقۀ   (.107الف:  1۹۹5شود )فارابی،  مند مینظری و ناطقۀ عملی؛ بنابراین قوۀ  این دو جهت قوۀ 
بنابراین ارتباط عقل فعال با ابعاد دوگانۀ قوای ناطقه متناظر با انواع فضائل )نظری و عملی( و منشأ تقسیم حکمت به نظری و عملی است؛  

 بیانگر تأثیر عقل فعال بر کسب فضیلت و سعادت غایی است. 
معیار فیضان عقل فعال  طرح است: تأثیر و ارتباط عقل فعال در کسب فضیلت و سعادت چگونه است و  در این میان این پرسش قابل

ها دارد و  آیا عقل فعال نسبتی یکسان با همۀ انسانکنند؟  افعال انسانی را متعین می  چیست؟ و آیا عقل فعال بیرون از دایرۀ اختیار انسانی،
 4تواند در کسب فیض از این عامل نقشی مؤثر و مختار ایفا کند؟ انسان تا چه اندازه می

ها به نحو متساوی معقولاتی یکسان عقل فعال برای همۀ انسان  درخصوص ارتباط عقل فعل و اختیار انسانی، نخستین فرض آن است که
ها را از جهت آمادگی یا  کند که انسانمناقشه است. علت آن است که برای مثال، فارابی به اموری اشاره میحاصل کند، اما این دیدگاه قابل

مفارقت از ماده و عوارض (  23ب:  1۹۹6)فارابی،    ةیالمدن  اسةیسدهد. او در  عدم آمادگی برای قبول معقولات از سوی عقل فعال تمییز می

 
گوید: »از آنجا که در تمام طبیعت،  گردد. ارسطو در فصل پنجم از کتاب سوم این رساله می نفس ارسطو بازمی   ۀدربار   ۀتقسیم عقل به فعال و منفعل به رسال  ۀ مسئل.  1

ها همان  زیرا در تولید همه آن  ،چیز دیگری علت، یعنی علت مولد است  کهی درحال ،چیزی است که برای هر نوع چیزی ماده است )و این در تمام این اشیا بالقوه است(
گونه که شود و عقلی از آناشیا می   ۀکه تبدیل هم  گونه ینخود را داراست، ضرورتاً همان تمایزات باید در نفس هم حاضر باشد. و نفس عقلی از ا  ۀنسبت صنعت با ماد

 ,Aristotleعنوان حالتی ایجابی شبیه نور وجود دارد... و این عقل ]دوم[ متمایز، غیرمنفعل، عالی از اختلاط و ذاتش فعلیت است« )کند بهها را تولید میتمام آن
1984: 3, 5, 430a10-17اند. مطابق تفسیر اول، ارسطو در این فقره و در توصیف عقل سازنده  دو جریان تفسیری در سنت مشاء شکل گرفته ،(. در تفسیر این فقره

متافیزیک است. پس عقل فعال، عقل الهی مفارق از عقل انسانی است. تفسیر مقابل،   12او به عقل الهی کتاب    ۀگوید، بلکه اشار )فعال( از عقل انسانی سخن نمی
 (. Shields, 2014: 356-358داند )عقل فعال را حیثیتی از عقل انسانی می

 ، گرددمعقولات به عقل انسانی است و تکوین جهان مادی نیز به فاعلیت این عقل بازمی   ۀفارابی فراتر از افاض  ۀباید توجه داشت که نقش عقل فعال در دستگاه اندیش.  2
شود. گذار از قوه به فعلیت عقل انسانی را سبب می  ،شناختیاین عقل از حیث هستی  .فاعلیت در تحقق کمال انسانی است ، های این عقلترین نقشولی یکی از مهم 

 . Davidson, 1992, 34-73برای توضیح بیشتر ر.ک: 
  ۀ آن به رئیس مدین  ۀ( که چنین کمالی در اعلی درج23:  ب1۹۹6ماندن بر این حالت مفارقت )فارابی،  این سعادت عبارت است از مفارقت از ماده و عوارض آن و باقی .  3

 . (8۹: ب1۹۹6 فارابی، ؛120- 11۹الف: 1۹۹5فاضله اختصاص دارد )فارابی، 
 (. 1388، یالهد ی معاصر بوده است )علم هانقش فطرت و نسبت آن با اختیار انسانی با رهیافتی متفاوت مورد توجه پژوهش . 4
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ها دارای  کند. این توضیح بیانگر آن است که همۀ انسانآن را یکی از شروط رسیدن به مرتبۀ عقل فعال و دستیابی به معارف او عنوان می
نسبت آن،  از  معقولات  قبول  برای  استعدادشان  به  بسته  و  نیستند  فعال  عقل  با  یکسانی  مینسبت  پیدا  او  با  گوناگونی  پس  های  کنند. 

ها حاصل  انسانصورت یکسان نیست، بلکه براساس استعدادهایی است که به نحو اختیاری برای  ها بهبخشی عقل فعال به انسانمعرفت
یابند که فیضانات عقل فعال را دریافت کنند.  ها در راستای کسب این استعدادها عمل کنند، آمادگی آن را میکه انسانشوند و درصورتیمی

داند. این نوع مفارقت با تلاش انسان  عوارض آن می  طور که اشاره شد، فارابی شرط دستیابی به این نوع استعداد را مفارقت از ماده وهمان
واسطۀ استعدادهای  اما در اینجا همچنان این پرسش باقی است که آیا افاضۀ عقل فعال صرفاً به(.  23ب:  1۹۹6شود )فارابی،  حاصل می

گیرد یا آنکه درجاتی از افاضۀ معارف برحسب استعدادهای طبیعی و غیراکتسابی است. به عبارت دیگر، تصریحات فارابی  اکتسابی صورت می
تفسیر شود.    -و نه کافی-عنوان شروط لازم  تواند صرفاً بهبر شرط بودن استعدادهای اکتسابی برای دستیابی به معارف عقل فعال می  مبنی

با اخت   یو افعال انسان   ستین  یانسان   اریاخت   ۀاین در حالی است که برای اثبات اینکه عقل فعال عامل محدودکنند   ن یخودش متع   اریتماماً 
اکتساب است و عواملی خارج از حیطۀ اختیار  واسطۀ اختیار انسان قابل، لازم است اثبات شود که همۀ سطوح از معارف نظری بهشود یم

ها یکسان نیست، بلکه با نظر  بخشی عقل فعال به انسانرسد معرفتنظر میانسانی در تعین افعال انسان نقشی ندارند؛ بنابراین درنهایت به
کند که اساس  ای اشاره میپذیرد. فارابی ابتدا به معقولات اولیهغیراختیاری هر انسان، افاضۀ معقولات صورت میبه استعدادهای طبیعی و  

داند  ها از سوی عقل فعال را وابسته به این میکند و اعطای آنهمۀ معقولات بعدی است. در مرحلۀ اول، او به این مرتبه از معقولات اشاره می
هایی که فطرتی سالم دارند، دارای فطرتی  فارابی معتقد است انسان(.  81ب:  1۹۹6که پیش از آن، فرد دارای فطرت سالم باشد )فارابی،  

آید و هر فرد یا گروه،  ها پدید میهایی میان آنسازد. پس از این مرحله، تفاوتاند که آنان را برای پذیرش معقولات عمومی آماده میمشترک 
ها در دو  رو به عقیدۀ فارابی، انساندهد. از اینسوی نوعی خاص از امور سوق میها را بهیابد که آنمادگی میبرای دریافت معقولات خاصی آ

ها  شوند و این تمییز براساس فطرت آنمندی از افاضات عقل فعال تمییز داده میمرحلۀ معقولات عمومی و معقولات خاص، از جهت بهره
ها نیست، بلکه خود برمبنای همین  های طبیعی انسانتنها رافع نابرابریرو اعطای معقولات از سوی عقل فعال نهاز این(. 82است )همان: 

شود که عقل فعال نیز حداقل در ابعادی از فیضانات خود، مقدم بر اختیار انسانی است.  کند. پس این نتیجه حاصل میها عمل مینابرابری
کند. در بخش بعد به بررسی تأثیر محدودیت اختیار بر تفسیر سعادت  فارابی نقش مهمی ایفا میای در تفسیر سعادت از دیدگاه  چنین نتیجه

 پردازیم. می

 . محدودیت طبیعی اختیار انسان در تحصیل سعادت8

کند، ولی عواملی مانند  تا اینجا روشن شد که از میان فضائل چهارگانۀ فارابی، فضیلت نظری نقشی زیربنایی در تحقق سایر فضائل ایفا می
ای که از دیدگاه  گونهگیرند، در تکوین مبادی فضیلت نظری مؤثر هستند؛ بهفطرت انسانی و عقل فعال که خارج از اختیار انسانی قرار می

های شخصیتی، اوضاع بدنی، فرهنگ،  گیرند و هریک از افراد برحسب ویژگیفارابی، حتی افراد با طبیعت سالم نیز در یک درجه قرار نمی
ها را از جهت کسب فضائل و سعادت در یک درجه و مرتبه قرار  های متفاوتی هستند که آنزبان و حتی شرایط جوی متفاوت، دارای فطرت

های انسانی مبتنی  که خود افاضۀ عقل فعال نیز بر فطرتنحویافتد؛ بهنحوۀ تبیین افاضۀ عقل فعال نیز مؤثر میدهد. همین امر، در  نمی
هایی که نه با اختیار فرد  ها است؛ تواناییهای ذاتی و طبیعی انسانشود. پس فضیلت نظری امری است که بخشی از آن وابسته به تواناییمی

تغییرند؛ بنابراین، نخستین گام در فهم امکان تحصیل سعادت، پذیرش این واقعیت است که در جامعه،  آسانی قابلاند و نه بهحاصل شده
گیری  برخی افراد از نظر قوای نظری و عقلانی دچار نقص یا ضعف هستند؛ نقصی که فارابی آن را در زمرۀ عوامل غیراختیاری در شکل

ها را به عوامل متفاوتی از جمله وضعیت خَلقی و بدنی انسان در کسب  رنتیجه اختلاف انسانداند. او این نقایص و دهای انسانی میتفاوت
(؛ برای مثال فارابی دربارۀ محدودۀ اختیار انسانی و نقش سرشت انسانی در تعیین این محدوده  ۹۹:  1364کند )فارابی،  فضائل مرتبط می

 دهد: طور توضیح میاین
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  لزوما    دارد،  بزرگ  قدرتی   اش فکری  فضیلت  و   اخلاقی  فضیلت  و  صنعت  اتفاقا    که  انسانی   هر»
  واسطۀ به  بلکه  شوند،نمی  پادشاه   اختیار،  با  تنها   پادشاهان  زیرا  نیست؛  پادشاهی  مقام  سزاوار

  در   و  اندخادم  طبیعت  روی  از  نخست  وهلۀ  در  نیز  گزارانخدمت  همچنین.  اندچنین  نیز  طبیعت
  فارابی، )  «سازندمی  کامل  اختیار  با  اند،شده  آماده  آن  برای  طبیعتا    که  را  آنچه  و  اختیار؛  به  دوم  وهلۀ

۱۴۱۳  :۱۶۲ .) 

شود، امکان تحقق فضائل عملی و درنتیجه امکان دستیابی به سعادت  های طبیعی، مسئلۀ مهمی که مطرح میبا درنظرگرفتن این تفاوت
مند نیستند. گویی سعادت نزد فارابی  طور کامل بهرهها با تکیه بر اختیار و استعدادهای فردی خود، از توانایی کسب فضیلت بهاست. انسان

شود. اگر مبنای فضائل عملی، فضیلت نظری باشد و اگر بخشی از فضیلت نظری غیراختیاری و  ها محدود میبه گروهی خاص از انسان
ناپذیر باشد، آیا راهی برای جبران این نقصان وجود دارد؟ محدودیت فوق تا آنجا است که سعادت را امری فردی و خارج از بستر مدنی  اکتساب

جوید:  یابد. فارابی غلبه بر این محدودیت را در بعد اجتماعی انسان میمسئلۀ سعادت نزد فارابی در اینجا خاتمه نمیرسد  نظر میبدانیم. ولی به
رسد، مگر  یابد و به بهترین حالت وجودی خود نیز نمیتنهایی تحقق نمیاش بهبه عقیدۀ او انسان از موجوداتی است که امور ضروری زندگی

. با توجه به نقش محوری نظام مدنی در دستگاه (73ب:  1996ها در یک مکان مشترک )فارابی،  های بسیاری از انسانبا گردآمدن گروه
گیری تواند با بهرهردیابی است. در چنین نگاهی، نقایص نظری برخی افراد میاندیشۀ فارابی، مسئلۀ فضیلت و سعادت نیز در این ساختار قابل

ر حد امکان جبران شود تا آنان نیز بتوانند به سطحی از فضیلت عملی دست یابند. مسئلۀ اصلی در  از هدایت، آموزش و نظم اجتماعی، د
های نظری غیراختیاری را تا حدی جبران کند و زمینۀ تحقق  تواند کاستیاینجا، کشف و تبیین سازوکارهایی است که از رهگذر آن، جامعه می

های جمعی برای جبران نقایص فردی چگونه انسجام  فضیلت عملی را برای افراد فراهم سازد. به عبارت دیگر، لازم است بررسی شود که رویه
 ای که در بخش بعدی به آن خواهیم پرداخت. یابند؛ مسئلهمی

 . حکومت و امکان سعادت9

مندی از عقل فعال دارای نقص و درجات متفاوتی  خود برحسب فطرت و بهرهخودیبنا بر آنچه گذشت، روشن شد که از دیدگاه فارابی افراد به
(. این امر با نظر به ابتنای عقل عملی و  67:  1364از عقل نظری هستند و چنین نیست که همۀ افراد در مرتبۀ واحدی قرار گیرند )فارابی،  

توان شواهدی  برد. با بررسی نظام اندیشۀ فارابی میسعادت غایی بر عقل نظری، امکان تحصیل سعادت غایی برای همۀ افراد را زیر سؤال می
که او در  طور خاص به حاکمیت واگذار شده است؛ چنانارائه کرد که برمبنای آن، جبران نقایص عقل نظری اشخاص به اجتماع سیاسی و به

های او نسبت به سایر افراد مدینه  یازیدن افراد جامعه به نیکبختی در یک مدینۀ فاضله، به توصیف سیاستمدار و برتریبیان چگونگی دست
 (. ۹5-۹3زند )همان:  وضوح نیکبختی جامعه را به نظام سیاسی آن گره میپردازد. این توصیفات او بهمی

گیرد، حاکم »واضع نوامیس« )واضع قوانین( است.  کند که آن کسی که برحسب طبیعت در مراتب بالای جامعه قرار میفارابی بیان می
شمارد.  هایی را برای واضع نوامیس یا حاکم برمی(. او ویژگی92کند )همان: به این معنا که حاکمیت خود را از مسیر وضع قوانین اعمال می

شمار آورد؛ بنابراین  های درونی حاکم بهتوان از قدرتواضع نوامیس لزوماً باید فیلسوف و امام باشد )همان(. این دو ویژگی را میاز جمله آنکه  
ش  به باور فارابی، قدرت واضع قوانین یا حاکم نباید صرفاً وابسته به عوامل خارجی باشد، بلکه قدرتش باید ناشی از عظمت نیروی درونی خود 

طور خاص در نسبت با موضوع این نوشتار از آن حیث دارای اهمیت است که بنا بر توصیف  های حاکم به(. ویژگی80- 78مان:  باشد )ه
تواند از  مندی از فضائل میطور خاص فضیلت نظری را دارد و دوم با بهرهفارابی، حاکم اولًا بنا بر طبیعت، امکان دستیابی به فضائل و به

 گذاری، نقایص طبیعی دیگران را در اکتساب فضیلت رفع کند. طریق یک نظام قانون
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ی زال یو مصطف ین ی حسیفائزه حاج /ینزد فاراب یاخلاق  لت ی فاضله در اکتساب فض ۀن ینقش مد  

ها را به نحوی  باید با معرفت به موجودات، شرایط تحقق افعال ارادی را استخراج کند و آنحاکم یا واضع نوامیس باید فیلسوف باشد؛ یعنی  
تر فلسفه را تحصیل کرده باشد و اما دستیابی به این شرایط ممکن نیست مگر آنکه فرد پیش،  ترکیب کند که به سعادت قصوی منتهی شود

)همان:   باشد  کرده  اکتساب  را  لازم  نظری  به91-90فضائل  فارابی  (.  که  است  آن  علت  باشد.  امام  باید  نوامیس  واضع  یا  حاکم  علاوه 
فیلسوفی که فضائل نظری را تحصیل کرده، اگر توانایی تحقق  داند؛ چرا که  گذاری کافی نمیتنهایی برای حاکمیت و قانونبودن را بهفیلسوف

که  تواند شرایط لازم برای تحقق امور ارادی را استخراج کند، مگر آنثمر خواهد بود و نمیشته باشد، آنچه اندوخته بیها در دیگران را نداآن
اند  انتقالشود. فضائل عملی نیز صرفاً از طریق اقناع و تخیل قابلدارای فضیلت فکری باشد و فضیلت فکری بدون فضیلت عملی حاصل نمی

کند )همان(؛ چرا که تمامی افراد  ای پیدا میدر نظام فکری فارابی جایگاه ویژه  -عنوان ابزار دینی به- رو خیال و تخیل  (. از این۹1همان:  )
اساس فیلسوف در تناظر با امام، و فلسفه در تناظر  مندی از برهان را ندارند و باید آنان را با زبان اقناع خطاب قرار داد. براینجامعه امکان بهره

بینیم که  با بررسی آثار فارابی میکنند. به همین دلیل گیرد. به این معنا که هردو حقیقت واحدی را به زبان خاص خود بیان میمی  با دین قرار
؛ فارابی،  85  الف: 1۹۹6، »واضع الشریعه« )فارابی،  (121  ب:1۹۹6او علاوه بر واضع النوامیس از اصطلاحاتی مانند »واضع السنه« )فارابی،  

کند. در این  گیرد و این اصطلاحات بدیل را غالباً در مباحث دینی طرح میبهره می( نیز  87  الف:1۹۹6و »واضع المله« )فارابی،  (  75:  1۹۹1
توان این اصطلاحات را با واضع  کند، مینبی نزد او و نیز تناظری که میان فلسفه و شریعت برقرار می- خصوص و با نظر به ایدۀ فیلسوف

گذاری با  بودن مقام حاکمیت و قانونکارگیری این اصطلاحات بدیل را مؤیدی بر ایدۀ او مبنی بر یکسانو به  نظر گرفتالنوامیس یکسان در 
 مقام فلسفه و امامت قلمداد کرد. 

پردازد  او در مقایسۀ میان فلسفه و ملّه )دین یا شریعت( و توضیح جمع این دو مقام در حاکم یا واضع نوامیس، به مقایسۀ عقل و خیال می
دهد و هر آنچه را که فلسفه  صورت تخیلی ارائه میدهد، ملّه آن را بهصورت معقول یا تصورشده ارائه میهر آنچه فلسفه بهکند که  و بیان می

زند  (؛ بنابراین فارابی دوگانۀ عقل نظری و عملی را به دوگانۀ فلسفه و دین پیوند می8۹همان:  کند )کند، ملّه با اقناع بیان میبا برهان ثابت می
معادل اینجا  از  میو  روشن  امام  و  فیلسوف  نوامیس،  واضع  قانوندانستن  یا  )حاکم  نوامیس  واضع  بنابراین  بهشود؛  داشتن گذار(    واسطۀ 

گیرد و مسئولیت  دلیل رسیدن به کمال در زمینۀ اکتساب فضائل نظری و عملی، در مراتب بالای جامعه قرار میهای برجستۀ درونی و بهویژگی
 گیرد: عهده میتر جامعه را بهآوردن امکان اکتساب فضیلت در مراتب پایینفراهم

  عملی  صنعت  و  برتر  اخلاقی  فضیلت  برتر،  فکری  فضیلت  نظری،  فضیلت  باشد،  چنین  اگر  پس»
  اند کسانی  ها آن  و   اند؛شده  آماده  ها آن  برای  طبیعتا    که  یابد  تحقق  تواند می  کسانی   در  تنها  بزرگ، 

 تحقق  انسانی  در   فضائل   این   چون  و .  هستند  عظیم   بسیار  نیروهای  و   برتر  هایطبیعت  دارای  که
  باید  سپس. شود محقق شهرها و هاملت میان  در جزئی فضائل این که است این بعدی گام  یافت،

  این دارای که کسی زیرا است؛ چگونه  شهرها و هاملت در جزئی  فضائل این تحقق راه که دانست
  داشته   شهرها  و  ها ملت  در  را  جزئی   امور  این  آوردنفراهم  و  تحصیل  توانایی  باید  است،  بزرگ  نیروی

- ۶۸: ب1995 فارابی،) « تربیت و آموزش : است اصلی راه دو از فضائل این آوردنفراهم و. باشد
۷۰). 

دهد و به ایفای این دو نقش از گذار مدینۀ فاضله این مسئولیت را در قالب دو نقش »تعلیم و آموزش« و »تربیت و تأدیب« انجام میقانون
 پردازد. میگذاری  مسیر قانون

گیرد و غایت آن تزکیۀ قوۀ عقل  ها و شهرها است. آموزش از طریق گفتار انجام میآموزش یا تعلیم به معنای ایجاد فضائل نظری در ملت
از دیدگاه افلاطونی، این آموزش باید از کودکی آغاز شود و تا رسیدن به بلوغ کامل ادامه یابد؛ همراه با آداب و    نظری و درک معقولات است.
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سازد. در این مسیر، برخی از این آموختگان به مقامات ریاست جزئی نائل  های بالاتر آماده میسلوک خاصی که فرد را برای پذیرش مسئولیت
به ریاست کل دست میمی تدریجی در مدارج حکمرانی، درنهایت  با سیر  و  و    یابند.شوند  امامان  باید  را  تعلیم علوم نظری  فرایند،  این  در 

تواند صرفاً به شیوۀ برهانی باشد، بلکه باید با  اند، برعهده گیرند. اما این تعلیم نمیپادشاهان یا آنانی که مأمور به حفظ و انتقال این معارف
(؛ برای مثال  73-71ب:  1۹۹5فارابی،  اند )درک های اقناعی نیز همراه باشد؛ چرا که بسیاری از مفاهیم نظری فقط از راه تخیل قابلروش 

 کند: بی دربارۀ آموزش به افرادی که از قوۀ تعقل کمتری برخوردارند، چنین بیان میفارا

 هدف  و  غایت  که  همین  اما  اند،ناتوان  دو  هر  یا  و  غایت  به  رسیدن  اسباب  یا  و  غایت  فهم  در  برخی
  راهنمایی   که ایگونهبه  را  بازمانده   کارهای  تواند می  شود،  داده او  به  اندیشه  مبدأ و  برود  او  خیال  به

  گوش شود، سفارش  او به  اگر  اما آورد، پدید نتواند خودش  است ممکن  یا. آورد پدید خودش   شده،
 (. ۶9-۶۸:  ۱۳۶۴)فارابی،    دهدمی

تواند بفهمد و چه چیزهایی عمومی است  آموزش اثربخش مستلزم آن است که تشخیص داده شود هر ملت چه چیزهایی را میطورکلی  به
بر  شود که  (؛ برای مثال فارابی متذکر می73ب: 1۹۹5فارابی،  و چه چیزهایی خاص یک ملت یا شهر یا گروه خاصی از اهل یک شهر است ) 

ها نیست، بلکه  ها را در کسانی ایجاد کند که طبع و جوهر وجودشان پذیرای فضیلتحکمرانِ فاضل و رئیس نخستین لازم نیست که فضیلت
ها و وجودشان هست و برای اهل آن شهر  ها که در توان آنهایی، تا حد ممکن آنچه را از فضیلتوظیفۀ او آن است که درمورد چنین روان

های سعادت در آحاد جامعه،  ترین وظایف حکومت برای ایجاد زمینه(؛ بنابراین یکی از مهم99: 1364سودمند است، تحقق بخشد )فارابی، 
های  خطابی نیز متکی است و دوم آنکه به ظرفیت- های اقناعیآموزش افراد است؛ آموزشی که اولًا همواره بر برهان مبتنی نیست و به روش 
 گیرد. ها از مسیر آموزشی است که از جانب حکومت صورت میاشخاص توجه دارد. نکتۀ مهم در این میان آن است که پرورش قوای انسان

ها است. تأدیب نه صرفاً از طریق گفتار،  های عملی در ملتفضائل اخلاقی و مهارتدر کنار آموزش، تأدیب یا تربیت قرار دارد که راه ایجاد  
تأدیب به دو روش  (. از دیدگاه فارابی،  71ب:  1۹۹5فارابی،  گیرد ) های عملی صورت میدادن مردم به افعال برخاسته از ملکهبلکه از راه عادت

سوی راه درست گرایش طور ارادی بهرود که بهکار میشود: یکی از طریق اقناع و دیگری از راه اکراه و اجبار. دومی برای کسانی بهمحقق می
ها بپردازند تا دریابند چه ملکات و افعالی در سرشت هر ملت نهفته است و  رو، مأموران تأدیب باید به بررسی ملتاز این(.  73همان:  ندارند )

سوی  توان آن را بهانست که هر ملت، در چه افعالی توانایی پایداری دارد و چگونه میهایی در طوایف مختلف آن وجود دارد. باید دچه گرایش
اساس،  های متناسب اقناع برای هر گروه است. براینپذیران و طراحی شیوهسعادت سوق داد. این امر نیازمند شناخت تعداد تقریبی اقناع

ها، و  آمده از اقناع، دانش مبتنی بر مثالدستشود: فضیلت نظری حاصل از برهان، معقولات بهعلوم موجود در میان ملل چهار نوع می
بهترین حالت برای مأموران تأدیب آن است که هم فضیلت فکری و هم    اند.ها سازگار شدهعلومی که از این سه برگرفته و با طبیعت ملت

ظامی نیز کارآمد باشند و هردو شیوۀ اقناعی و اجباری را در خود  فضیلت جزئی را داشته باشند تا در صورت لزوم بتوانند در ادارۀ نیروهای ن
ها و تحقق  گیری فضائل اخلاقی در عموم انسان(؛ بنابراین تأدیب در کنار آموزش، نقشی مهم در شکل80- 78همان:  جمع کرده باشند ) 

 سعادت انسانی دارد. 
های متفاوت عقلی، با مسئلۀ نقش حاکمیت در تحصیل سعادت  مندیبه این ترتیب امکان تحصیل سعادت برای افراد مختلف با بهره

کند که برمبنای آن، سعادت افراد و  خورد. این تبیین از جایگاه نظام سیاسی، دریافت جدیدی از فضیلت و سعادت را مطرح میپیوند می
ها. به عبارت دیگر،  دستیابی است، نه عقلانیت خود اشخاص و گروهها در یک جامعه براساس عقلانیت موجود در قدرت سیاسی قابلگروه

کند که ضروری است همۀ افراد غایات و اسباب فضیلت را  اگر اخلاق در بستر فردی تبیین شود، به معنای آن خواهد بود که فارابی فکر می
نیازهای عقلانی و اخلاقی لازم  مند شوند. اما این امر هرچند برای معدود افرادی که پیشتا فضیلتبا عقل خود و بدون کمک استنباط کنند 
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مذهبی که هردو قوۀ نظری و عملی در  - گذار سیاسیرا دارند ممکن باشد، برای همۀ افراد ممکن نیست؛ بنابراین منظور این است که قانون
کند،  سوی فضیلت و سعادت رهنمون میها را بهطور کامل پرورش یافته است، علم فلسفی و عملی خود را در قوانین خاصی که سوژهاو به
گرای اخلاقی به معنای معتزلی نیست که هر فاعل اخلاقی بتواند با عقل خود و بدون کمک تشخیص  گنجاند؛ بنابراین، فارابی یک عقلمی

گذاری  مند شوند، باید قانوناندیشد که برای اینکه افراد بیشتری فضیلتدهد که دربارۀ افعال انسانی چه چیزی خیر است، بلکه او چنین می
گذاری باید بر علم نظری و عملی استوار باشد تا به فضیلت  حال، از آنجا که این قانونل عقلانی استوار باشد. بااینسیاسی یا مذهبی بر اصو 

 1(.Mattila, 2022: 182منجر شود، همچنان دیدگاه صحیح این است که از نظر فارابی، اساس فضیلت اخلاقی کاملًا عقلانی است )
در این چارچوب تبیینی، اگرچه عقل نظری دارای مراتب مختلفی است و دستیابی به شناخت فلسفی یا برهانی از مفاهیمی مانند خیر و  

گذاری و تدبیر سیاسی،  فضیلت در اختیار همگان ممکن نیست، اما افرادی که از حیث عقل نظری بر سایرین برتری دارند، از طریق قانون
بخشند و از این طریق، نقص و ناتوانی عقلانی و اخلاقی سایر افراد جامعه را جبران  ای از قوانین تجلی میعقلانیت خود را در قالب مجموعه

کنند. در این چارچوب، مسیر نیل به فضیلت و سعادت برای بیشتر افراد نه بر پایۀ توان استدلال و تشخیص فردی، بلکه از راه تبعیت از  می
 2نای عقلانیت نخبگان سامان یافته است. قوانینی است که برمب 
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شوند، متأثر  این جستار به بررسی چالشی برآمده از متون فارابی پرداخت که برمبنای آن، فضائل نظری که زیربنای فضائل عملی محسوب می
از دو عامل فطرت و عقل فعال هستند؛ دو عاملی که در ابعاد و کاربردهایی خاص، مقدم بر اختیار انسانی هستند و نقش اختیار انسانی در  

ها از  رو، نزد فارابی اختیار انسانی در کسب فضائل نظری محدود است و انسانکنند. از اینکسب فضائل نظری و سعادت غایی را محدود می
عنوان  گیرند. پس اکتساب فضائل عملی و به دنبال آن سعادت بهمندی از فضیلت نظری، در مراتب طبیعی متفاوت طولی قرار میجهت بهره

حلی  رسد این چالش در چارچوب اندیشۀ فارابی از راهنظر میری است که دسترسی همگان به آن میسر نیست. اما بهغایت برین انسانی، ام
های  کنندۀ نابرابریای که فهم مفاهیم اخلاقی در چارچوبی سیاسی، سازوکارهای جمعی و جبرانگونهاجتماعی برخوردار است؛ به-سیاسی 

 های افراد در اکتساب فضائل نظری است.فردی ذیل حاکمیت واحد نخبگان، راهی برای غلبه بر محدودیت
 
 

 
توانند مورد خطاب فلسفی باشند. گیرد: اولًا اقلیتی که فیلسوف هستند یا میسیاسی در قالب دو گروه عام قرار می   ۀنزد فارابی جامع  ،بنا بر توضیح محسن مهدی.  1

  یگذار ولی قانون  ،کنندکنند. اقلیت از طریق عقل وسایل سعادت را کسب می استعدادهای طبیعی از طریق عقیده و اقناع زندگی می  نداشتن یلدلاکثریتی که به دوم
سیاسی تبدیل   یاساساً شخصی به فضیلت   یفارابی معنای فضیلت اخلاقی را از فعالیت  روین(. از اMahdi, 2010, 136-7گشاید )برای سعادت اکثریت میرا  حاکم راه  

 . ( Galston, 1990: 80ها بهبود کل جامعه است )یعنی فضائل اخلاقی و تأملی که ساحت عمل آن  ؛کندمی
به    توانند یها فراتر از فطرت خود مساختن تحصیل سعادت به معنای آن نیست که انسانذکر است که بسترسازی اجتماعی از طریق حاکمیت برای ممکن. شایان  2

 ۀ ترین جایگاه در مدین(. همچنین او در شرح پایین46ب:  1۹۹5که تحصیل سعادت در بستر فطرت ممکن است )فارابی،    کندیسعادتی دست یابند. فارابی تصریح م
پذیرد. این فرد  ها را می اما توصیه ،ترین مرتبه قرار دارد که در فهم غایت و اسباب رسیدن به آن ناتوان استفاضله در پایین  ۀدهد که خدمتگزار مدین فاضله، توضیح می

: هر انسانی که اتفاقاً صنعت و فضیلت  کندی(. در جایی دیگر او بیان م67:  1364»به مقتضای سرشت« برده و بنده است و هرگز سرپرست نخواهد شد )فارابی،  
اند.  واسطۀ طبیعت نیز چنین شوند، بلکه بهاش قدرتی بزرگ دارد، لزوماً سزاوار مقام پادشاهی نیست؛ زیرا پادشاهان تنها با اختیار پادشاه نمی اخلاقی و فضیلت فکری

سازند  اند، با اختیار کامل می اند و در وهلۀ دوم به اختیار؛ و آنچه را که طبیعتاً برای آن آماده شدهگزاران نیز در وهلۀ نخست از روی طبیعت خادم همچنین خدمت
پذیرد و این اختیار را در مراتب پایین  ها را میها، اختیار در آندهد فارابی در عین اعتقاد به وجود مراتب طبیعی در انساناین توصیفات نشان می  .( 162:  1413)فارابی،  

گیرد. به این معنی، یک فرد که براساس سرشت یک خدمتکار است، مختار است که خدمتکاری های افراد مراتب بالاتر درنظر میبه معنای پذیرش یا عدم پذیرش توصیه
 .بودن مختار نیستخیر یا خدمتکاری شر باشد. اما میان خدمتکاربودن یا پادشاه
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